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دیوارنوشته‌ها

سیدبشیر حسینی  از ادبیات خیابان و دیوارنوشته‌ها می‌گوید 

ع جدیدی از رســانه دنیا را به تســخیر خود درمی‌آورد، برخی افراد سراغ  در دنیایی که رســانه‌ها شــکل گذشــته خود را از دســت داده‌اند و روزبه‌روز نو
ع دهن‌کجی به رســانه‌های مدرن باشد، شاید هم ابداعی هوشــمندانه و دلربا! هرچه هست به  ین قرائت از رســانه رفته‌اند. شاید این‌یک نو کهن‌تر

ع یا همان دیوارنویسی خودمان را هنوز یک رسانه می‌دانند. نظر می‌رسد آنها جداریات، ادب‌الشوار
بله، شــما یک بیلبورد تبلیغاتی دارید که در مقایســه با بیلبوردهای اتوبانی مثلا در قطع جیبی حســاب می‌شــود و البته مخاطب کمتری هم دارد و 

صدالبته می‌تواند به‌وسیله رسانه‌های دیگر برجسته شود.
مثــا شــما یــک پیام‌داریــد کــه دیوارنوشــته سیاســی، اجتماعــی یــا عاشــقانه اســت، یــک بســتر نشــر داریــد کــه دیــوار اســت و البتــه مخاطبــی که 
معمــولا از مقابــل دیــوار عبــور می‌کنــد و شــاید چشــمش بــه پیــام شــما بیفتــد، بعدهــا رســانه‌های دیگــر بــه کمــک می‌آینــد و مثــل ذره‌بیــن، 
 ایــن پیــام اســتاتیک و ایســتا را بــه یــک پیــام دینامیــک تبدیــل می‌کننــد، انــگار کــه دیوارنوشــته شــما در تمــام دنیــا بچرخــد، بی‌آن‌کــه دیــوار 

از جایش تکان بخورد.
بــرای بررســی این پدیــده ســراغ یــک کارشــناس شناخته‌شــده در حــوزه رســانه رفتیم. عــاوه بر همــه اینها سیدبشــیر حســینی، اســتاد دانشــگاه 
یــات اساســا پدرجــد توییتــر و برخــی شــبکه‌های اجتماعــی  و کارشــناس رســانه ایــن دیوارنوشــته‌ها را بزرگ‌تــر می‌بینــد. او معتقــد اســت جدار
ح‌هایی که مثل یک کپســول زمــان، دنیــای ســالیان دور را برای ما   امروزی اســت اما خود جداریــات را فرزنــدی از نــوادگان غارنوشــته‌ها می‌دانــد. طر

به میراث آورده‌اند.

سفره پهن جداریات
ســفره گفت‌وگو و مباحثه در مورد جداریــات؛ از انتقال پیام اولیه و ســاده در زمان‌هایی 
کــه ابــزار دیگــری در دســت نیســت گرفتــه تــا حــوزه انتقــاد، اعتــراض و صدالبته عشــق 
گســترده اســت و در هر خصوصی می‌توان ســاعت‌ها بحث کرد. پس بررســی کامل این 
مساله به‌شــدت به مقوله زمان، مکان و بســتر برمی‌گردد. در بازه‌های زمانی مختلف در 
تاریخ، کارکــرد جداریات کاملا متفاوت اســت و قائل شــدن یک کارکرد واحــد و مبنا برای 

این پدیده کاملا غلط است یا به عبارت بهتر حرف دقیقی نیست.
جداریات خیلــی مکان محور اســت، یعنی در مکان‌های متفاوت رویکرد این رســانه بســیار 
متفــاوت اســت. همیــن تفــاوت در موقعیت‌ها یا بســترها یــا زمینه‌هــا هم صادق اســت و 
 گاهــی اوقــات جداریات حتــی به ســمت گرافیتــی هم رفتــه اســت. گرافیتی‌هــا گاهــی کارکرد 
اعتراضــی انتقــادی داشــتند، گاهــی کارکرد عــدم دسترســی داشــتند و گاهــی کارکــرد هنری. 
حداقــل ایــن ســه کارکــرد را در نظــر داشــته باشــید. گاهــی به‌واســطه نبــود امکانــات و عدم 
دسترســی‌ها و محدودیت‌هــا و معذوریت‌هــا روی دیوارهــا پیام‌هایــی نوشته‌شــده، گاهی 
اوقــات دیوارنویســی نشــانه اعتــراض بــوده، بــرای انتقــاد بــوده یــا مثــا یــک جنبــش ضــد 
جریان بــوده و گاهی اوقــات هم فقط یــک اثر هنری بوده اســت. همــه این مدل‌هــا در طول 
تاریخ فضاهــای خــود و زمان‌هــای خــود، موقعیت‌هــای بســیار متفاوتــی را تجربــه کرده‌اند. 
به‌عنوان‌مثال، جداریات در زمان جنگ‌ها معنای خیلی خاص‌تری پیداکرده و بعضا تلفیقی 
از سه‌گانه یادشــده بوده، یعنی هم محدودیت دسترســی‌های زمان جنگ، هم اعتراض‌ها 
و هم ماندگاری‌هــا و پیام‌های هنــری. حتی در جنــگ ایران و عــراق هم نمونه‌های بیشــتری 

نسبت به مواقع دیگر وجود دارد. البته این فقط یک وجه داستان دیوارنوشته‌هاست.

حتی پشت کامیون‌ها
وجهه دیگــری از جداریات را در وســایل نقلیــه هم دیده‌ایــم. همان یادداشــت‌هایی که 
تحت عنوان ماشــین نوشت عمدتا روی ماشــین‌های ســنگین به کار می‌رفته که از نظر 
ماهیتی همــان جداریات هســتند. همه اینهــا در معنای عــام و تعریف وســیع در عنوان 
کلــی جداریــات می‌گنجد. امــا خب اگــر تعریــف خودمــان را محــدود کنیم، شــاخص‌های 
خاص‌تر در نظر بگیریم یا فقط به دیوارهای شهری بپردازیم هم وجه دیگری از جداریات 
را داریم.  پــس در طول تاریــخ از زمان غارنشــینی انســان‌ها که بــرای به یادگار گذاشــتن، 
ماندگار کردن و حتی انتقال پیام از این فضا اســتفاده شــده تا موقعیت‌هایی که نشان 
از کمبود امکانــات یا اعتراض و انتقاد یا انتقال فرهنگ و هنر بوده این گســتره وســیع را 
غ از آزادی بیــان، احســاس آزادی بیان نیز  شــامل می‌شــود. در فرهنگ‌های مختلف، فار

در این مورد بسیار اثرگذار است.

چرا بی‌نام
پیشینه تاریخی اول این مســاله در فرهنگ ایرانی است که همیشــه از افشای هویتش در 
کنار آزادی‌بیان ترس داشــته اســت. به تعبیر دیگر، حتی اگر آزادی‌بیان برای گوینده مساله 
نبــوده، آزادی پــس از بیــان را از دســت داده اســت. مــا در طــول تاریخ انســان‌های بســیاری 
را می‌بینیــم کــه حتــی در دوره مشــروطه به دلیــل بیــان نظرهــا و دیدگاه‌ها تحت فشــارهای 

مختلف قرار گرفتند، به‌طوری‌که حتی سرنوشت‌شان به اعدام یا ترور نیز منجر شده است.

نزدیک و نزدیک‌تر
دومین مساله فاصله تاریخی قدرت بوده که قشر عام جامعه همیشه خود را از طبقات 
بالای قدرت دور می‌دیده و برای بحث‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی دسترســی به 
مشــارکت نداشــته اســت. بعضی از کارکردهای شــبکه‌های اجتماعی امروز یــا جداریات 

سابق بیان اعتراض و انتقاد یا کاهش فاصله قدرت با مردم بوده است.
، وقتــی زور من نمی‌رســید کــه طــرف مقابــل را از تخت بــه زیر بکشــم یا  به زبــان ســاده‌تر
ح کنم یا حتی مکالمه یا مکالمه دوســویه داشته باشم  انتقاد خود را مســتقیم با او مطر
ســعی می‌کــردم از فضــای یک‌ســویه بــرای بزن‌دررویــی، ســنگی پــرت بکنــم، شیشــه‌ای 

بشکنم و حداقل این استفاده را در فضای بی‌هویت و بی‌نام ببرم.

بدون نام، بدون هویت
علاوه بر تمام اینها دیوارنوشــته‌ها اغلب یک خاصیت دیگر دارند که بســیار جذاب اســت و این 
 )noname( روزها در شــبکه‌های اجتماعی بیشتر از گذشــته دیده می‌شــود و آن‌هم اتفاق بی‌نام
بودن است، اتفاقی که البته شــاید به ریشــه‌های انتقادی و خلأهای حتی تاریخی این ماجرا کمتر 
توجه می‌شــود اما واقعیت جــذاب این روزهای دنیای رســانه بــرای بعضی‌ها بدون نــام گفتن هر 
چیزی از هرجایی اســت.    البته این مســاله در متــون تخصصی و دقیق مورد اشــاره قــرار گرفته و 
در آنجــا به توالت‌نوشــت‌های مجازی معروف هســتند. باید اشــاره کرد که یک ســنخ از جداریات 

همین نوشته‌های پشت در توالت‌هاست. در تمام دنیا هم سابقه داشته و دارد.
توالــت و به زبان شــیک امــروزی ســرویس بهداشــتی که فضایــی بــرای تخلیه شــدن از فضولات 
مــادی اســت فضــا و فراغتــی بــه انســان می‌دهد کــه بــا هویــت ناشــناس ذهن خــود را هــم مثل 
جســمش تخلیه کند، اغلب هم به همین دلیــل، اتفاقات بی‌نام و بی‌هویــت در فضای مجازی با 

نوشته‌های پشت در دستشویی مقایسه می‌شوند.

دوقطبی اهمیت - اولویت
این‌که مطالعه روی جداریات مهم است یا نه بی‌تردید می‌توان گفت مهم است، اما سؤال 
اصلا درخصوص اهمیت نیست. این‌که جداریات امــروزه چقدر اولویت دارد مساله است. 
اگر کسی سراغ من بیاید و چنین موضوعی برای بررسی و تحقیق معرفی کند می‌پسندم. اما 
اگر بگوید واقعا می‌خواهم پژوهش جدی کنم از او خواهم پرسید که آیا پژوهش جدی دارای 

اولویت و اثرگذاری بیشتری وجود ندارد؟
جـــداریـــات در بستر فــضــا و شــبــکــه‌هــای اجــتــمــاعــی، بسته بــه اقــتــضــائــات آن شبکه و حــالا 
ــا و  ــ ــــواع و اقــســام آن تحلیل داده‌ه بــیــس و بستر بــســیــار مفصل‌تر و مــوســع‌تــر اســـت و ان
ــر و پــراســتــفــاده‌تــر  ــاده‌ت ، س  بــیــگ دیــتــاهــا را نــیــز خــواهــد داد و بــســیــار خــروجــی‌هــای ســریــع‌تــر

خواهد بود. 
این‌که من جداریات را در مقام تمثیل و تشبیه بیش از همه به رسانه توییتر نزدیک می‌دانم 

! عمدتا به این دلیل است که پیروزی با وجهه نگارشی است تا تصویر

دیوارنوشته‌هایی که به آن فکر نکرده‌اید
ــتــقــاد،  ــم ان  پــشــت در تـــوالـــت‌هـــا مــعــمــولا هـــم عــاشــقــانــه هـــســـت، هـــم فــحــش و هـ
علاوه بر اینها ابزار برقراری ارتباط و هم خیلی چیزهای دیگه. ما نمونه پایان‌نامه‌هایی 
را داشتیم که آدم‌هــایــی از ملیت‌های دیگر آمــده‌انــد در کشوری دیگر و درخصوص 

توالت‌نوشت‌های کشور دیگر مطالعه کردند.
شــاید تصور کنید این اتفاق صرفــا مختص ایران اســت، اما من در مــورد پایان‌نامه‌های 
بین‌المللی صحبــت می‌کنم که مثلا یک فرانســوی بــه آمریکا رفته و توالت‌نوشــت‌های 
آمریکایی‌هــا را جمــع‌آوری کــرده و درخصــوص آنهــا تحقیــق کرده‌اســت. از ایــن جهــت 
مطالعــه انــواع و اقســام جداریــات بســیار مهم اســت، هرچنــد الان ســرریز جداریــات در 
شــبکه‌های اجتماعی به‌مراتب بیشــتر و ســاده‌تر دیده می‌شــود و خیلی‌ها همــان رفتار 

نونیم را در فضای مجازی دارند.

آزادی بیان روی دیوار
حقیقت این اســت کــه انســان‌ها بــا آزادی و امنیــت زندگــی نمی‌کننــد، آنها با احســاس 
ازادی و امنیــت زندگــی می‌کننــد! رســانه‌ها هــم امنیــت را معمــولا خیلــی بــالا یــا پاییــن 
نمی‌برند، اما بر احســاس امنیــت اثرگذار هســتند. در عملیات روانی هــم معمولا تلاش 
برای کاهش احساســات آزادی اســت و در فنون اقنــاع مثبت، این تلاش بــرای افزایش 

احساس آزادی صورت می‌گیرد.
حتــی در ســنین و صنف‌هــا و محله‌هــای مختلــف هــم متفــاوت اســت. امــروزه اغلــب 
جوان‌هــا و نوجوان‌هــا احســاس آزادی کمتــر و متفاوتــی نســبت بــه بزرگســالان دارنــد. 
بزرگســالان، جاافتاده‌ترها و افرادی که حتی از امکانات بیشــتر برخوردار  هســتند شــاید 
احســاس آزادی بیشــتری می‌کنند، کمتر احســاس خلأ یا عقده داشــته باشــند. احتمالا 
لازم به توضیح نیســت کــه عقــده در اینجا به معنــای توهین نیســت، بلکــه در مقام گره 

ح می‌شود. گلوگیر مطر
این‌که اگــر می‌بینید فضــای فرهنگی و فضــای شــبکه‌های اجتماعی به ســمت انتقادها 
و بعضا توهین‌های خیلی رکیک در حال حرکت اســت، ریشــه تاریخی معنــاداری دارد که 

شاید به زیست قرن‌های ایران برگردد.
مــا بــرای نخســتین بــار تجربــه رســانه‌هایی را می‌کنیــم کــه اولا چــه در انتشــار و چــه در 
دیده‌شــدن پابلیک یــا عمومــی هســتند. ثانیــا بدون نــام هــم می‌تــوان وارد شــد و برای 

بسیاری هویت نقش چندانی ایفا نمی‌کند.

لایه‌هایی که باید جست‌وجو کرد
بــا تمــام ایــن اوصــاف و اتفاقــات اســت کــه می‌خواهــم ادعــا کنــم جداریــات لایه‌هــای 
عمیق‌تــری دارد. وقتی جداریات به ادبیــات و طنز پیوند بخورد کــه در فرهنگ ما هرکدام 

پیشینه اعجاب‌آوری دارند باز لایه‌های جدیدی پیدا می‌کند.
به همین دلیل است که من مساله را دارای وجوه متعدد و متنوع می‌بینم و نمونه‌های 
بازتولیدشــده جدید آن را در فضاهای مختلف بســیار معنادار ارزیابــی می‌کنم و این‌قدر 
ج از تصور ماست. این مساله با دیگر فضاهای اظهار نظر عمومی متفاوت است که خار

بارها عــرض کــرده‌ام لایــک کــه در اینســتاگرام بــا دو بــار انگشــت کوبیــدن یــا لمس یک 
قلب اســت معانــی متعــددی در صنف‌هــا و طیف‌هــای مختلــف دارد و الزامــا معنای آن 
پســندیدن نیســت. گاهــی اوقــات معنــای ســرزدن، گاهــی اوقــات معنــای بده‌بســتان، 
گاهی اوقات معنــای تحویل‌گرفتن و هــزاران معنی دیگــر دارد. در غیــر این‌صورت وقتی 
کســی یک پیام جانســوز منتشــر می‌کند که مثلا پدرم فوت شد، کســی که لایک می‌کند 
به معنای خوش‌آمدن که نیســت، به معنای حتی گاهی اوقات عرض تســلیت و تعزیت 

برای لایک‌کننده و لایک‌شونده معنی می‌شود.
در این فضا باید عرض شود که جداریات انواع و اقســام مختلف دارد و بازتولید می‌شود 
و الی‌الابــد هــم همیــن خواهــد بــود. خــود ایــن پنهان‌شــدن پشــت هویــت و یــک پیــام 
مانــدگار منتقل‌کــردن آن‌قــدر انگیــزه جــدی‌ای هســت کــه از توالت‌نوشــت‌ها گرفتــه تا 

موقعیت‌های مختلف بتوان آن را گسترش داد.

الواح عشق و اعتراض

»هربار خواستم بگویم 
»دوستت دارم«

 گفتم: »حالت چطور است؟«
و من خیلی »حالت چطور است؟«

»لطفا روی دیوار 
چیزی ننویسید

 چشم 
خدا عمرت بدهد!«

»بر این سرزمین 
چیزیست 
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